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  هماند و ننگ های  های رفتهنام
  

  . اند- ماندگار شدهمردمانما ی - بر پيشانی است، که داغ های گوناگونیپی آيند شکست ايرانيان در قادسيه،

  نگذاشتخشم بسيار جهادگران جانی را نيآزرده.  بود لبريز از خشم و آز دانش تهی و از از مهر و قادسيه جهادگراندرون
  . بر جای نماند  دستآوریا آز بی کران آنه ازو

،  را رادمنشی وجوانمردی،  راراستی  و، توان رادانش و خرد  به حکم شريعت،جهادگران ،ها  ستماينافزون بر 
از  ،اند-ايرانيان بوده  بينش های ، که از ويژگی را و در رفتار کردار در در گفتاريی زيبا، را شاد زيستن ومهرورزی

در  يهتق ، رانفرت و طمع،  و عذاب راغضب ، راخدعه و زهد،  را ايمان و عبوديت جای آنها به.اند-زدودهآنان فرهنگ 
 عربیلغات  از کاربرد  (.اند- آميخته ايرانيان در نگرش که از صفات محبوب االله هستند،، راحرکات  و درعمل در صحبت
  )اند-ی ساخته نشده در فرهنگ ايران، باشندتقویصفات  همسنگ که ،هايی-واژه:  خواهم  میپوزش

نديده   ياسپرد یفراموشبه  ،ولی هر ننگی را هم نبايد. زدود توان به آسانی  سخن از ننگ زدايی است، هر ننگی را نمی
    با خود می، بيش از هزار سال آن را،داغ ننگی که ما. ، با دروغ پوشانيد يا با خودفريبی آن را به زيبايی بزک کردگرفت
  آنی مزدور، ايران ستيزان، به تازگی واند-ی ايرانی را گرفته-های گرانمايه* بی هستند که جای نامهای عر *، اسمکشيم
  )نشان شناسايی= نشان سرفرازی، اسم = نام (*. نده د  را با دشنام بر پيشانی ما نشان میننگ

  ی-اند، در آيينه-لوده شده را، که به اسم های بيابانگردان عرب آمينوی خويشتن ،هر ايرانی: به راستی بهتر است
 ی- ولی نياز است، که  پيشانی.يمکن اين ننگ، پدران خود را نفرين  داغاز ، که مانيازی نيست .ببيند بيگانه دشمنان

  .نکنيم داغ ها،- نشانه به اين، رافرزندان خود

 ايران  هراده نخواهد شد و نيزميهن پرور و آز" بهزاد "به" عبداالله" خود از  نامگرداندنای با -اگر چه هر اسلامزده
 نام و ننگ را  ماولی جای آن دارد که.  شود بيگانه نمیخود از، فرومايه و خوانندب" غلامحسين"را پروری، که او 
 بر  مجاهدين اسلام که را،هايی  و سرافکندگی، های فرهنگی  از داشتن ارزش، خود راهای سرافرازی يعنی. شناسايی کنيم

   .شناسيم ب،اند-هنهادما 

  

- تواند پديد  میاز اين روی. فرينندآ   که آنها را می بستگی دارندیهای فرهنگی به جهان بينی يا نگرش مردم بيشتر ارزش
های -پديده. وهش باشدک مردم ديگری در خور نبرای ستايش و همان پديده يا کردار در خور مردمی برای یای يا کردار

. اند-مردمان همان جامعه برداشت شده بينش  از که شوند ارزشيابی میی يها- با اندازه، در پندار هرکس ناخودآگاهجامعه،
نگاشته شده  چگونه ، پيدايش هستی در نگرش آن مردم، به اين بستگی دارد، کهی اجتماعیها زيربنای سنجش ارزش

  .است

زمان، .  شود ه میيديزا پيشينیی -ده پدي ازای- است، هر پديدهپيدايش هستی نيروی ندگی زاي،در فرهنگ ايران: نمونه 
. شده استی ديگران، آفريده يا زاييده - انسان هر يک از هستی وسرای بی کران، مهر، ابر، آب، ماه، زمين، گياه، جانور

  . های خدايان است زايندگی از ويژگی

همسان خودش ) ا، زمين، خورمانند آب، هو(ی خدايی دارد که در آميزش با خدايان جانبخش-اين است که هر تخمی ويژگی
، انسان همسرشت خدايانی است که او را ساختار  آميخته شده استانسانی پيکر - همه خدايی درهای-ويژگی .آفريند را می
  . کسی از برون بر او فرمانروا نيست واند-شده

، از  انديشه خرد و بدون، ارادهه زايد، او ب  نه زاييده شده و نه می اوبی بُن و بی سرشت است، ، االله،در شريعت اسلام
 االله  نياز به انديشيدن دارد ودهنده زيرا سامانناخواسته هستند، مخلوق اوی ها- ويژگی. کند  خلق می، چيزی را،هيچ

انسان هم بايد نابخرادانه، بی چون و  .سجود است در ی االله- به اراده و و سرگردانای خودسر-، هر پديده کند انديشه نمی
  . بکاهد خالق خود توفان خشم  از باشد تا اندکیاالله ذاکر و شاکر سته پيوچرا،

 کوچکترين) جانوران، آتش هوا، آب ، (اند،-ميلياردها سال پيش از او وجود داشتهها، که -ی پديده ها  ويژگی بدوناالله
 مردم ، او پس از مرگ.اره استاالله در اين جهان هيچ ک. ی يا پاداشی به کسی برساندر کمترين آزا بتواند ندارد کهنيرويی

 خلق شده  فرومايهمردمی ذهن درايست که - پديده و خشمناک ترينترينه  بی چاراالله . دهد  شکنجه می،ش ارا در جهنم
   .است

 : شگفتی در اين است. استنگذاشتهی برای راستی ي جا در آنو ذهن مسلمانان را پُر کرده  است کهتصوری بی تصويراالله 
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   . پندارند اند او را قادر، عالم و حاکم بر خود می-االله را، هيچ در هيچ، خلق کرده  کهنشريعتمدارا

 نيازی به ، از اين روی انسان آزاده زاييده شده و به خرد آراسته است" آزاد"یانسان، هر يانايراننياکان ی -در جهان بينی
- آميزش پديده بدون و بدون مهرای- پديدههرگزت، بردگی ننگ اس: در اين فرهنگ. ندارداز سوی الهی رسول و پيامبر 

  . شوند رای يک بُن و يک ريشه هستند که با يکديگر مردم میاها د- ی انسان-، همه شود آفريده نمی )ماتراسپنتا(ی مادرها

بُندادگان ی -ستم بر همه آزردن هر جانداری .ی خود همسرشت است-داده زاينده برآمده و او با بُنای-هسته  ازهر جانداری
 ن، آزردها-اين پديده از ،هر يک، نشان خردمندی و آلوده شدن)زمين، آب، هوا، آتش(  پرستاری از خدايان جانبخش.است
  . کند هموندان جامعه را شرمسار میی است که  ننگ، به دست يک شهروند، هر موجودیزردن آ. استی هستی-همه

  که در طريقت ما غير از اين گناهی نيست<<  >>" اهی کُنهرچه خو" ی آزار و -مباش در پی: به زبان حافظ 

   

 از ، روزی خود را، ی االله هستند، انسان بايد همه روزه با خفت وخواری-ی مردمان عبد، يا بنده-در شريعت اسلام همه
ی هر -وزانهی ر- وظيفه، در برابر االله، و خاکساریپستی، گدايی و باشد را شکر گزار او و پيوسته  درخواست کنداالله

های عبادت و ايمان به اوامر االله - از نشانهبدبختی تن دادن به ،االله احکام  اطاعت از، االله ستايش رسول.مسلمان است
   .هستند

 . در آتش است انديشمند شود و کمترين مجازاتش سوختن  میبه سختی مجازات  باشد، ورای اوامر االله، کهای-هر انديشه
هر  بر .هستند مسلمانان ی-کشتار نامسلمانان از افتخارات تاريخی و  عدالت االله، نشان،نساندادن ا جانستانی و آزار

جانوران را سر کافران و   در راه االله وسختی و گرسنگی، بيآزارد، ، با عبادت خود را او است کهحکم شدهنی مسلمانا
  .بردب

های اجتماعی در مردم  معيار که دريافت توان  ی شمرده شد م، از فرهنگ ايرانيان و شريعت اسلام،از اين اندک که
، کسی که نه  توانستند االله را ايرانيان نمی. هستنددگرسو نابرابر و های فرهنگ ايران  عربستان، زادگاه محمد، با ارزش

  .اند-هانند خو ود های خدايان خ  از اين روی آنها او را با ويژگی.يرندذ بپگی با ويژگی های آفرينند زايد، شده و نه می زاييده

باردار کننده، آبستن ( ، کردگار)پرورش دهنده، مادر، شير دهنده( ، پروردگار)خود دايه، تخم زاينده( خدا: نامهايی مانند
مانند روز ايزدی ،  دارندنوشوندگی و یدگرگونروند ايزدان ( ، ايزد) دانای-نوازندهيزيد، نوازنده، يزيدن، ( ، يزدان)کُن

 توانند با االله همانی حتا همسانی  که هيچ کدام از اين نامها نمی بينيم  می ) گردد رآمده و باز به شب بر میاست که از شب ب
  .داشته باشند

   ) ؟اند-خدايان خود آراسته و خود را با نام های عربی داغ کردههای   ايرانيان االله را با نامچرا: نبايد پرسيدآيا (

اند و با کرداری، که با غضب االله - کشتار و غارت کافران، بر ايرانيان شوريده يعنیمی،مجاهدين اسلام با معيارهای اسلا
 خشم خود را نشان داده و زمين را از خون ايرانيان رنگين ،ا کشتار ب،آنها. اند-، با ايرانيان رفتار کردهه است بودهمسان
 به دروغ  نخست بيشتر ايرانيانند،ا-ه می راندخردسوزان در آن حکم سرزمينی که  در سال ستم،٣٠٠ پس از .اند-ساخته

  .اند-های گوناگونی را بر خود پوشاند-رفته رفته ننگه و مسلمان شد

خردمندی راستکار و ی - هر عرب غارتگری بر هر ايرانی.ندا-هخواند )ی آزاد شده-بنده(  موالی راايرانيان مسلمان شده
  . ندا-هگماشت گاریبي به ، به کارهای سخت در زير فرمان عربها را، ايرانيان.ه استبرتری داشت

 هتاز. دان-ه، برای سامان حکومت بی داد خود، به ايرانيان نياز داشتاند-ه بوده پسمانددر دانش و فرهنگ بسيارعربها 
  آگاهانه جهادگران نا، آنهاندا-هکرد  دانش و هنر خود را به نامردمان بيگانه پيش کش، با سرشکستگی و خفت،مسلمانان

  .اند-کرده نفرين دانشمندان ايران رابزرگان و  و ندا-ه ستودی و خردمندگی بلند پاي به راعرب

  :از زبان خردمند تاريخ فردوسی

  کنندهمه نام بوبکر و عمر  <<>> کنندچو با تخت منبر برابر >> 

  بهرست  کز اختر همه تازيان را <<>>  نه شهری تخت و نه ديهيم بيننه>> 

   شاه گردن فراز،ناسزاشود    <<>>  روز اندر آيد به روز درازچو>> 

  نه گوهر نه افسر نه رخشان درفش <<>>  تخت و نه تاج و نه زرينه کفشنه>> 

   ننگردیبخشش کس  بهبه داد و <<>>  برخوردی ديگر،ی يکبرنجد>> 

  ی و کاستی شود کژیگرام <<>> ی پيمان بگردند و از راستز>> 
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 و سنجشخته بر فرهنگ ايران وارد آمده است در خور باه از بيداد مجاهدين اسلام و ستمی که از مسلمانان خودننگی ک
های ننگينی، که از ستم -نشانه.  شود  در کتابی گنجانده نمی و نگاشته نشده است در تاريخشمارش نيست و هرگز

  .  آزارند  را میادگانآزچشم اند -ی ايرانيان بجای مانده-بر پيشانی جهادگران االله،

  تنها نهاز آن داغ های زشت، برخی )برتربودن عرب  بر مسلمان ايرانیمانند ( اند- برخی از آنها کمرنگ شدههرچند که،
 ،)، پذيرفتن ولايت فقيه، کاربرد پيشوند سيدجهادگرمردگان ستايش مانند ( اند-پوشاندهرا ی ايرانی - چهرهپيشانی بلکه

   میدر آن ننگ فرزندان خود را آنها که اند- سوخته بدان گونه ايرانيان را برخی ازا وجدان و خرده ننگآن  از شماری
بيزاری ، ايران فرهنگ  دشمنی با،ان مسلمان ستيزانسان  ستايش، پذيرفتن خفت و بردگی در حاکميت االله:مانند( پرورانند
  )از آزادگی

 

  بر سيمای ايرانيانيی، که ها از نمايش زشتی  من هم، نيستم، زيرا استدهمن آيينه گردان اين همه ننگ، که بر ما نهاده ش
  آن را ايرانيانبرخی گويم که  از ننگی سخن میولی در اين نوشتار . مهستشرمسار  و  برم رنج می ،اند-به جای مانده
  . اين ننگ کوشا هستنددر زدودن  آنها و بيشترشناسايی کرده

نخستين .  به گفتن، لا اله الا االله، تن در دادند، آنها رسيده بودشان  ايرانيان بر لبهدين، جان، از زور و ستم مجا کهزمانی
مهاجمين به  .های خودشان بوده است-دور انداختن گوهر بُن داده: بودند فتن آن ناچاربه پذير) موالی(  که ايرانيانیننگ
  . کردند ايرانيان میر ارزش ی عربی را جايگزين نامهای پُ- اسمهای بی بُن و بی هستهزور

 ، هستندنشان سرافرازی، که  ايرانهرهای فرهنگوگ خود و فرزندان خود را با ، پيش از سرسکوب شدن،ايرانيان
   .ندا-ه کرد نامگذاری می

 فرخ ، بهرام، بهمن، بهروز، هما، پريچهر، فرشيد، فرشاد، خرم، رامين، ايرج، خسرو، سام،: ای از نامهای پارسی-نمونه
    . گی دارندآفرينند سرشت  از آنها، نشانبيشتر، کههستند هايی  سينا، فريدون، فرانک، جمشيد و مهرآفرين نام

  

 به مو  آن رازمانی ديرتر ،کره خر ماده( حميرا ،)گاو فربه(، باقر )ی ملک-بنده( عبدالملک: های عربی  اسمای از-نمونه
جميله  ،).شتروش نر( جمال ،) شود ت که در زبان هندی به فيل گفته میاس*** از ماموت( محمود ،)اند-سرخ تفسير کرده

  ).وش مادهشتر(

، شماری از اسمهای عربی  سنجند  شتر میسيمایهر زيبايی را با  آنها . استشتر = جمل  ، در نزد عربها،زيباترين چهره
  .های تن شتر پيوند دارند-با شتر و پاره

 
 مينوی( ، با هويت با دانش ها،  با دلاوران، با جشن به ناچار رفته رفته وبودند،  مجاهدين عربسرکوب که ،ايرانيان
 هموندی و مردم ، آنها بيگانه بشوند، با فرهنگ خود،کسانی که با هويت خود. شدند  بيگانه و با فرهنگ خود)خويشتن

  . آورد نمی کندگی سرفرازی و سراف برای آنها، آفرين و دشنام نام و ننگ،. کنند بودن را فراموش می

شريعت    از اين روی. ورزند  دشمنی می و بُن دادگان خود، با کسان پندارند می که خود را ناکس و بی هسته ،اين کسان
 را، يعنی انسان ستيزی و ايمان خود خودباختگان.  شود می  خودباختگان،ی- فراموش شده، مينوی هويتگزين جاياسلام

ی اين ايرانيان با مينوی فرهنگ -در اين جا پيکار در ميان نگرش آلوده.  پندارند  مینخويشتمينوی ايران ستيزی را، 
   .ايران است

 : بشنويماز زبان زرتشت
  

  :کز آن دو  از آن دو مينو سخن خواهم گفت،اينک

  : گويدی چنين م، فزاينده است، به آن که کاهنده استهک آن 

   .هيچ چيز ما دو تن سازگار نيست

  نه آموزش مان، نه خرد و نه گرايش هامان،نه منش و     

  )٢، بند ۴۵ یيسنا: اشتودگات. ( نه گفتار و نه کردارمان، نه دين و نه روانمان      
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ويران کنندگان کشور ايران، سرافکنده  ،خود را با نامهای ند،ه بود بريده شدخويشتنمينوی  از ايرانيان، که در اين  روند
   میی و مولای موال، شيخ، که خود را سيدمجاهدين ستم از ،شوندهمرنگ   با ستمکاران، که چون، به اين گمانساختند
آن که با مينوی خويشتن زيرا .  بر ستم و رنج آنها افزوده استه شدن از خود بيگانولی. بردخواهند رنج   کمتردانستند،
هم  بردگان  گروهِدرکه   و سرگردانی ريشهببرده ايست،   او.نخواهد بودهيچگاه با انسانی آزاد برابر او   استبيگانه
  .استزنجير 

  باز ولی. چشند را می  کمتر سوزش آنمردمان ، کند می جلوه سال برای ايرانيان کمرنگ ١۴٠٠ در درازای ،اين داغ ننگ
ی زاربا ده اند،هادگران به زور به ايرانيان فرو کرج  آنها راهای عربی، که-نام ، ايران ستيزانی فرومايه، ازدر اين هنگام
  . کنند سرزنش می ،هويتی بی  ايرانيان را، به ساخته وآزاردهنده

  دلآران ايرانیهای  نامبا  رافرزندان خود ، جای اين که به شود که يک ايرانیشايد در اين زمان چندان رنجی شمرده ن
 )حسين و سکينه يا علی و فاطمه( ه بيگان ايران ستيزانهای با اسم  آنها را،بخواند) شهرزاد و درياوشايرج و آتوسا يا (

  . نامگذاری کند

  : يک آزاده بايد بداند که ايرانی با اين وجود 

  " خرد کار بند و خوبگفتاربه >> << شد چو سرو بلند برسرش راست " 

  . و زشت ترين کردار استين  در برابر بيگانگان ننگ به ويژهو در فرهنگ ايران بردگی و سرفرود آوردن

  

 دو آناهيدمر

  de.yahoo@MarduAnahid  :دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان

  

ی کعبه، از سوی يمن، به مکه يورش -سرايدار کعبه بوده است، دشمنان بُت خانه جد رسول االله،  پدری کهدر زمان***) 
 نام آن فيل را مردم مکه. آورده بودند را به کمک فيلبانی هندی با خود ) يک فيلتنها ("يک فيل"، آنها با رنج بسيار رندب

  که، کعبه داران. راند جانور را، که در زبان هندی ماموت است، بر زبان میآن از فيلبان هندی می پرسند، او در پاسخ نام 
  را باج و خراجنپرداختدن کعبه، برای پيشگيری از ويران ش دانسته و ه خوردشکستخود را   بودند،ه ترسيدسخت

 تشنگی، توان ايستادن رنج راه و از )برای عربها محمود که همان ماموت باشد( آن فيلدر اين زمان . پذيرفته بودند
 ،آن پيروزی.  کشند  و مهاجمين را می ريزد و  فرو می کعبه دارانمحمود، ترس= در پی مرگ فيل  . ميرد  می ونداشته

  مقدس می عربها  هم رامحمود= ماموت = نام آن فيل   وشود  خوانده می) عام الفيل( سال  و از آن پسهانشان تاريخی آن
   . برند  شمارند و با افتخار به کار می

های محمد، احمد،  در زبان عرب همساز است اين است که اسم" مفعول"ی ماموت است که با باب -محمود معرب شده
 وده را با ستها-اين کلمه ديرتر، مسلماناناند که، - شاخه شده، که آن فيل مقدس است،حمودحميد، حامد، حمد از همين م

        .هنوز هم کسی به درستی نمی داند الحمد لِلِه يعنی چه.  کنند  تفسير می شدهشده يا برگزيده


